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و  مشخص  تفكيك  هيچ‌گاه  گرفته،  صورت 
مشهودي را ميان دو بعد فوق‌الذكر سبب نشده 
ضمن  تا  كرد  خواهد  كوشش  مقاله  اين  است. 
روشي  نظري  همراهي  اين  كشيدن  تصوير  به 
هال  نظر  مد  تركيب‌بندي  فوق،  مباحث  در 
استفاده  با  ديگر  فرهنگ‌هاي  مطالعة  براي   را 
بتواند  شايد  كه  امري  كند،  شيوه روشن  اين  از 
اين  پژوهشگران  دغدغه‌هاي  برخي  به  پاسخي 

حوزه باشد.

واژگان كليدي: بازنمايي، ديگري، نظرية روش، 
واسازي گفتمان.

چكيده
تركيب ))عملكرد((‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ))بازنمايي1(( در عنوان‌بندي 
استوارت هال در باب بازنمايي از اهميت زيادي 
برخوردار است. هال با پيگيري مفهوم بازنمايي 
در ميان مباحث نظريه‌پردازاني همچون سوسور، 
بارت، دريدا و فوكو سعي مي‌كند تا بازنمايي را 
هم به مثابة يك نظريه و هم به مثابة يك روش 
نمايد.  صورتبندي  فرهنگ  مطالعة  براي  معتبر 
سوسوري  نشانه‌شناسي  از  مسير  اين  در  وي 
گفتمان‌پژوهي  و  دريدايي  واسازي  بارتي، 
نظريه  از  تركيبي  خود  كه  مباحثي  فوكويي، 
تلاش‌هاي و  مي‌كند  عبور  هستند،  روش   و 

مطالعات فرهنگي  و صورتبندي دوگانة   نظري     ـ  روش شناختي  
در  بازنمايي  ديگري
حسين ميرزايي*       
امين پروين**
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و  مي‌پردازند  مي‌افتد،  اتفاق  اطرافشان  در  آنچه 
به شيوه‌اي  آن  با  كه  مشابهي  به روش‌هاي  ثانياً 
متكثر جهان را معني مي‌كنند، تعريف مي‌گردد. 
از نظر او، در هر فرهنگي، تنوع بزرگي از معناها 
روش‌هاي  و  دارد  وجود  موضوعي  هر  دربارة 
است.  متعدد  نيز  آن  بازنمايي  و  تعبير  تفسير، 
تعلقات،  احساسات،  دربارة  فرهنگ  همچنين، 
او،  عقيدة  به  ايده‌هاست.  و  مفاهيم  هيجانات، 
فرهنگ نه صرفاً به عنوان چيزي در ذهن بشر، 
بلكه سازمان‌دهنده و تنظيم‌كننده‌اي براي اعمال 
انساني  عناصر  ميان  فرهنگ  است.  اجتماعي 
زندگي اجتماعي و آنچه به سبكي ساده‌لوحانه، 
مي‌گذارد.  تمايز  مي‌شود،  خوانده  بيولوژيك 
جان استوري در كتاب مطالعات فرهنگي دربارة 
فرهنگ عاميانه با ساده‌سازي اين تعريف، فرهنگ 
را ))آن معاني مشتركي(( مي‌داند كه انسان‌ها خلق 
كرده‌اند و در ))زندگي روزمره با آنها سر و كار(( 
دارند )استوري، 1386(. با اين تعاريف فرهنگ 
كه  همان‌طور  و  مي‌گردد  معرفي  ضدذات‌گرا 
مطالعات  اصطلاحات  فرهنگ  در  باركر  كريس 
با مفاهيم متعددي همچون  اشاره دارد  فرهنگي 
فرهنگ  و  بازنمايي  زبان،  نشانه‌ها،  ))معنا، 

عاميانه(( مرتبط مي‌گردد )باركر، 2004(. بر اين 
تبادل  و  توليد  واسطة  به  را  فرهنگ  هال،  مبنا، 
معنا تعريف مي‌كند. اما اين معنا در كجا توليد، 
مصرف، بازتوليد و... مي‌گردد؟ در پاسخ به اين 
درون  در  ))معنا4((  كه  مي‌كند  بيان  هال  پرسش 
مدار فرهنگي و در چندين پايگاه متفاوت توليد 
اين  ميان  در  چرخشي  صورت  به  و  مي‌شود 
پايگاه‌ها حركت مي‌كند. در نگاه او معنا شامل هر 
آن چيزي است كه ايجاد تعلق مي‌كند و احساس 

مقدمه
روش‌شناسي مطالعات فرهنگي و روش تحقيق 
مركزي  و  اصلي  دغدغة  فرهنگي  مطالعات  در 
آنها  آثار  ولي  نيست  حوزه  اين  صاحب‌نظران 
حوزه  اين  پژوهش‌هاي  در  و  است  آن  واجد 
آثار  در  شود.  مبذول  جدي  توجه  آن  به  بايد 
ـ  اين حوزه  از سرآمدان  يكي  ـ  هال  استوارت 
نيز مي‌توان توجه به اين مطلب را جست و پيدا 
كرد. هال، نظريه‌پرداز مشهور مطالعات فرهنگي 
در  بيرمنگام،  فرهنگي  مطالعات  مركز  عضو  و 
خود  تجربي  ـ  نظري  كارهاي  آخرين  از  يكي 
صورتبندي  عمل((،  و  نظريه  ))بازنمايي:  نام  به 
نويني از فرهنگ و طرح تكميل‌شده‌اي از مدار 
فرهنگي2 مد نظرش را به تصوير كشيده است. 
روش  ـ  نظريه  بازسازي  به  كه  اين صورتبندي 
بازنمايي منجر شده، موضوع اصلي مقالة حاضر 
است. اين مقاله تلاشي است براي شرح دوبارة 
ـ  نظريه  بر دوگانة  تكيه  با  بازنمايي((  ))عملكرد 

منظور،  همين  به  آن.  در  مستتر  روش‌شناختي 
ابتدا خاستگاه مفهوم بازنمايي به سبك استوارت 
هال جستجو مي‌شود و سپس به تفكيك از سر 
آورده  توضيحاتي  دوگانه  اين  باب  در  ناچاري، 
آغاز  فرهنگ  از  هميشه  همچون  هال  مي‌شود. 
الزاماً مجموعه‌اي  انديشة او  مي‌كند: فرهنگ در 
ادبي،  متون  نقاشي‌ها،  رمان‌ها،  شامل  چيزها  از 
و  فرايند  عنوان  به  يا  و...  تلويزيون  برنامه‌هاي 
توليد  به  فرهنگ  نيست.  اعمال  از  مجموعه‌اي 
بين  تبادل معنا، همچنين دادن و ستاندن آن3  و 
اعضاي يك گروه يا جامعه مرتبط مي‌باشد )هال، 
حضور  با  فرهنگ  هال،  عقيدة  به   .)1997:  5
مشاركت‌كنندگانش، كه اولاً به تفسير معنادار هر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


10

كه  جايي  مي‌رسد.  بازنمايي  نظام  به  گفتمان 
انتزاع  از  از شرح نظرية گفتمان، چرخشي  پس 
دربارة  اصلي  ايدة  دارد.  واقعي  دنياي  سوي  به 
بازنمايي از نظر هال، پذيرفتن حدودي از نسبيت 
فرهنگي بين يك فرهنگ و ديگري است، جايي 
به  و  روبه‌رو مي‌شود  تعادل  قطعي  فقدان  با  كه 
همين دليل نياز اصلي به ترجمه به وجود مي‌آيد 
جهان  يا  ذهني5  مجموعة  از  ))ما  كه:  نحوي  به 
مفهومي يك فرهنگ به ديگري پيش مي‌رويم(( 
)هال، 1997(. بازنمايي در اين معنا محلي براي 
به رسميت شناختن مفهوم تفاوت فرهنگي است.
بازنمايي از نظر استوارت هال داراي دو نظام 
به هم مرتبط است كه در مركز فرايند توليد معنا 

در هر فرهنگي جاي دارند: 
را  جهان  به  بخشيدن  معنا  نظام،  نخستين 
ساختن  ))با  انسان‌ها  مي‌سازد.  ممكن  بشر  براي 
مجموعه‌اي از تطابق‌ها يا زنجيره‌اي از معادل‌ها 
ايده‌هاي  اتفاقات،  اشيا،  مردم،  ـ  چيزها  ميان 
نقشه‌هاي  و  بشر  مفاهيم  نظام  و  ـ  و...  مجرد 

مفهومي‌شان، به جهان معنا مي‌بخشند.((
ميان  تطابق‌ها  از  مجموعه‌اي  دوم،  نظام 
را  نشانه‌ها  از  مفهومي بشر و مجموعه‌اي  نقشة 

معناست كه  اين  به وجود مي‌آورد و  را  هويت 
اعمال و رفتار انسان‌ها را تنظيم مي‌كند و به آنها 

سازمان مي‌دهد.
توليد  فرايند  در  عامل  مهم‌ترين  را  زبان  او 
و  تغيير  انتشار،  خلق،  و  مي‌داند  معنا  تبادل  و 
معنا را صرفاً در چارچوب  يا حذف  دگرگوني 
زبان امكان‌پذير مي‌داند )هال، 5 :1997؛ وودوارد، 
2 :2002( و عملاً نقشي بي‌بديل بر عهدة زبان 
بازنمايي، هويت، توليد، مصرف  از  مي‌گذارد و 
و تنظيم به عنوان پنج پايگاه اصلي توليد و تبادل 
معنا در فرهنگ نام مي‌برد. در نهايت، استوارت 
اين  از  يكي  مثابة  به  بازنمايي  روي  بر   هال 
پایگاه‌های توليد و تبادل معنا در فرهنگ متمركز 
مي‌گردد تا نشان دهد چرا بازنمايي در مطالعات 
فرهنگي تا اين حد اهميت دارد، چرا به عقيدة 
او بازنمايي فرايندي پيچيده و چند بعدي است 
به يك كليد طلايي در  اين مفهوم  و اصلاً چرا 
حوزة فرهنگ‌شناسي بيرمنگام مبدل شده است؟

بازنمايي همچون نظرية مطالعة فرهنگ
است.  فرهنگ  مطالعة  شروع  نقطة  بازنمايي 
باب  در  فوكو  بحث  از  گذر  با  هال  استوارت 

 

 بازنمايي

 هويت تنظيم

 توليد مصرف
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و منظور انسان را برساند(( ))اما اين نكته نيز مهم 
بعضي  معين،  تاريخي  لحظات  در  كه  است 
دربارة  كردن  صحبت  در  بيشتري  قدرت  مردم 
دارند.((  ديگران  به  نسبت  موضوعات   بعضي 
اين  بازنمايي  الگوهاي  كه  مي‌كند  استدلال  هال 
منتقدان، بر قضاياي پهن‌دامنه‌تر دانش6 و قدرت7 
تمركز مي‌كند. بنابراين، بازنمايي به مثابة بنياني 
بر  ديگري،  نمايش  چگونگي  شناخت  براي 
دارد،  خاص  تكيه‌اي  قدرت  و  دانش  گفتمان، 
قدرتي كه با ميل و نشانه در ارتباط است )ميلت، 

 .)1988
را  آن  و  مي‌كند  اشاره  آن  به  هال  كه  امري 
در  نيز  سوژه  كه  است  اين  مي‌سازد  جذاب‌تر 
اين بين به بازي گرفته مي‌شود. استوارت هال با 
بررسي روند حركتي نظرية بازنمايي در كارهاي 
بين  ارتباط  دانش و  به گفتمان و  زبان  از  فوكو 
آنها با مسئله قدرت به ))سوژه(( برمي‌خورد. او به 
عقب برمي‌گردد: ))سوسور تمايل دارد، سوژه را 
از مسئلة بازنمايي كاملاً حذف كند. او اين‌گونه 
استدلال مي‌كند كه زبان منظور ما را بيان مي‌كند. 
در طرح سوسور، سوژه به عنوان مؤلف كنش ـ 
چنان‌  اما  مي‌شود.  پديدار  )گفتار(  فردي  گفتار8 
نبود كه سطح گفتار،  كه ديديم، سوسور معتقد 
سطحي باشد كه بتواند تحليل علمي زبان را در 
چنين  نيز  فوكو  معنا،  يك  به  دهد.  جاي  خود 
كه  است  معتقد  از طرفي  هال  دارد.((  ديدگاهي 
توليد  كه  است  گفتمان  اين  فوكو،  انديشة  در 
دانش مي‌كند و سوژه در اين ميان نقش محوري 
دارد  قرار  قدرت  از  در شبكه‌اي  گفتمان  ندارد. 
و پيدا كردن يك سوژه در عمل قدرت/ دانش 
كه  درمي‌يابد  ديگر  سوي  از  ندارد.  ضرورتي 

زبان‌هاي  قالب  در  نشانه‌هايي كه  ايجاد مي‌كند. 
و  شده‌اند  سامان‌دهي  و  يافته  ترتيب  گوناگون 
اين زبان‌ها، دال يا بازنماكنندة آن مفاهيم هستند. 
اين روابط ميان ))چيزها((، مفاهيم و نشانه‌ها در 
فرايندي  دارد.  قرار  زبان((  در  معنا  توليد  ))قلب 
كه اين سه عنصر را به هم پيوند مي‌دهد، همان 
چيزي است كه هال ))بازنمايي(( مي‌نامد )همان(.

در واقع از رابطة ميان اين دو نظام بازنمايي 
سازمان  زبان  درون  در  شدة  توليد  نشانه‌هاي 
مي‌يابند، معنا توليد مي‌كنند و مي‌توان آنها را براي 
ارجاع به اشيا، مردم و اتفاقات در جهان واقعي به 
كار گرفت. اما هال نگاه ويژه‌اي نسبت به نشانه 
بازنمايي  تفسير  براي  نشانه‌شناختي  رويكرد  و 
نشانه‌شناختي،  رويكرد  در  هال  عقيدة  به  دارد. 
نمايش  تفسير  براي  پايه‌اي  مثابة  به  بازنمايي 
كلمات  عملكرد  براي  بنياني  همچون  ديگري، 
زبان درك مي‌شود.  نشانه‌ها در درون  به عنوان 
اين در حالي است كه در فرهنگ‌ها، معنا بيشتر 
به واحدهاي تحليلي عظيم‌تري همچون روايت، 
احكام، مجموعة تصاوير، گفتمان و... مربوط و 
هال  كه  مي‌شود  سبب  امر  اين  مي‌باشد.  منوط 
رويكرد نشانه‌شناسي را كه به نظر مي‌رسد فرايند 
بازنمايي را به زبان محدود مي‌كند و آن را نظام 
بستة ايستاتري تلقي مي‌كند، كنار بگذارد. افزون 
بر اين، در رويكرد نشانه‌شناختي، سوژه از مركز 
زبان خارج شده بود. در حالي كه به عقيدة هال، 
به  كم  دست  يا  سوژه،  مسئلة  به  نظريه‌پردازان 
فضاي خالي بازگشتند كه نظرية سوسور به آن 
نپرداخته بود، البته بدون آن كه سوژه را به عنوان 
در  به جايگاه گذشته‌اش  معنا،  منبع  يا  نويسنده 
مركز باز‌گردانند. چنانچه زبان، به تعبيري ))حرف 
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به  معنا9  منبع  اولين  كه  اوست  زيرا  مي‌فهمد  را 
حساب مي‌آيد. هال در راستاي انديشة فوكو در 

باب سوژه در بازنمايي مي‌گويد:
مي‌شود.  توليد  گفتمان  درون  در  ))سوژه 

بيرون  نمي‌تواند  گفتمان  به  متعلق  سوژة  اين 
تحت  بايد  زيرا  باشد،  داشته  وجود  گفتمان  از 
و  قواعد  مطيع  بايد  سوژه  باشد.  گفتمان  سلطة 
قراردادها و صورتبندي‌هاي قدرت/ دانش باشد. 
كه  باشد  دانش  از  نوعي  حامل  مي‌تواند  سوژه 
گفتمان توليد مي‌كند. سوژه مي‌تواند شيئي باشد 
كه قدرت از طريق آن تشديد و تقويت شود. اما 
سوژه نمي‌تواند خارج از قدرت/ دانش، به عنوان 
منبع يا مؤلف آن قرار گيرد(( )همان(. فوكو در 
سوژه و قدرت10 )1982( مي‌نويسد: هدف من... 
كه  متفاوت  سبك‌هاي  از  است  تاريخي  ايجاد 
انسان به واسطة آن در فرهنگ ما سوژه مي‌شود... 
افراد، سوژه  از  از قدرت است كه  اين صورتي 
مي‌سازد. واژة سوژه داراي دو معناست: سوژه به 
معناي تحت كنترل يا وابستة كسي بودن و ديگري 
وابستگي به هويت خود به صورت خودآگاهانه 
و از روي علم. هر دو معنا صورتي از قدرت را 
در خود دارد كه سوژه را مي‌سازد و تحت انقياد 
در‌مي‌آورد )فوكو، 212 و 208 :1982(. بنابراين، 
تاريخي‌تر كردن گفتمان و بازنمايي توسط فوكو، 
سوژه  شديد  شدن  تاريخي  با  اندازه  همان  به 
تطبيق دارد. ))كسي بايد از سوژة سازنده‌اش رها 
شود، تا از خود سوژه خلاصي يابد، بدين معنا 
به شرايطي برسد كه بتواند ساخته شدن سوژه را 
در درون چارچوبي تاريخي درک و تحليل كند(( 
)فوكو، 115 :1980(. حال، جايگاه سوژه در اين 
رويكرد گفتماني‌تر به معنا، بازنمايي و قدرت در 

فوكو، در نظريه‌پردازي‌هايش از سوژه جدا نشده 
در  موقعيتش  به  را  سوژه  ))او  چند  هر  است، 
بازنگردانده((  بازنمايي  مؤلف  عنوان  به  و  مركز 
اثر آخر و  است. هال مدعي است كه فوكو در 
ناتمامش ))حتي تا بدانجا پيش مي‌رود كه براي 
قائل مي‌شود،  بازتابي خاصي  سوژه خودآگاهي 
به سلطة  بازگرداندن سوژه  با  هر چند همچنان 

كامل آن فاصله دارد(( )هال، 1997(.
يا  را  او  ))سوژه(( كه  تعريف عرفي  با  فوكو 
آگاهي  داراي  كه  مي‌گيرد  نظر  در  فردي  را  آن 
كامل است، خودمختار و پايدار است و مركزش، 
منبع مستقل و معتبر كنش و معناست، مخالفت 
مي‌ورزد. طبق مفهوم رايج سوژه، هنگامي كه فرد 
القا  او  در  اين حس  مي‌شنود،  را  صحبت خود 
مي‌گردد كه با آنچه گفته مي‌شود، همساني دارد 
و اين همساني سوژه با آنچه گفته مي‌شود به فرد 

اين  معنا مي‌دهد.((  با  ))موقعيتي ممتاز در رابطه 

بدان معناست كه ممكن است ديگران نسبت به 
فرد دچار سوء تفاهم شوند، اما فرد هميشه خود 
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و مؤثر عمل مي‌كند. افراد ممكن است به لحاظ 
و  نژادي  ويژگي‌هاي  جنسيت،  اجتماعي،  طبقة 
اما  باشند،  داشته  تمايز  عوامل(  ديگر  )و  قومي 
عمل  معنادار  صورت  به  مي‌توانند  زماني  تنها 
كنند كه در يكي از جايگاه‌هايي قرار بگيرند كه 
به نحوي كه  باشد،  گفتمان آن را تعريف كرده 
خود را تحت انقياد قواعد آن گفتمان قرار داده 
شده  آن  دانش  قدرت/  سوژة  بنابراين  و  باشند 

باشند.

بازنمايي به مثابة روش مطالعة ديگران
تركيبي  هال،  نظر  مد  در روش‌شناسي  بازنمايي 
است از ايده‌هاي فوكو، لاكلاو13 و موفه14 در باب 
روش تحليل گفتمان، هر چند او با نشانه‌شناسي 
بارت به منزلة يك رويكرد روش‌شناختي براي 
مطالعة بازنمايي آغاز مي‌كند، چند نمونة مشهور 

نشانه‌شناختي را بازخواني مي‌كند و در چارچوبي 
نشانه‌شناسي،  پس  در  مستتر  روش‌شناسي  از 
تركيب دوگانة نظري ـ روش‌شناختي موجود در 

كجا قرار دارد؟ به نظر مي‌رسد ))سوژة(( فوكو از 
طريق گفتمان در دو مفهوم يا مقام توليد مي‌شود:
))سوژه((  توليدكنندة  خود،  گفتمان،  اول( 
دانش  ويژة  اشكال  به  كه  ))پيكره‌هايي  است. 
كرده  توليد  گفتمان  كه  مي‌دهند  شخصيت 
هستند،  ويژگي‌هايي  داراي  سوژه‌ها  اين  است. 
گفتمان  آنچه  با  مطابق  مي‌رود،  انتظار  كه  چنان 
هيستريك،  زن  ديوانه،  مرد  است:  كرده  تعريف 
همجنس‌باز11، مجرم جدا شده از ديگران و مانند 
اينها. اين پيكره‌ها به رژيم‌هاي گفتماني خاص و 

دوره‌هاي تاريخي معين تعلق دارند.((
براي  را  مكاني  همچنين  گفتمان  دوم( 
بيننده  يا  خواننده  )يعني  مي‌گيرد  نظر  در  سوژه 
از  كه  است(  گفتمان  كنترل  تحت  همچنين  كه 
به صورت  او  معناي خاص  آن سوژه، دانش و 
در  افراد  كه همة  اين  متبلور مي‌شود.  معناداري 
معين  گفتماني  سوژة  معين،  زماني  دورة  يك 
شوند و حامل قدرت/ دانش آن باشند، تنها يك 
امكان است. ))براي محقق شدن چنين كاري براي 
آنهاـ ما، آنها ـ ما، بايد خودشان/ خودمان را در 
بيشترين  گفتمان  كه  دهيم  دهند/  قرار  موقعيتي 
به  را  خود  ترتيب،  بدين  باشد.  داشته  را  نفوذ 
انقياد معنا، قدرت و قواعد  عنوان سوژه، تحت 
آن گفتمان در مي‌آوريم، بنابراين همة گفتمان‌ها، 
موقعيت‌هاي سوژه‌اي12 مي‌سازند و تنها از طريق 

آن سوژه تأثير مي‌گذارند(( )هال، 1997(. 
مثابة  به  رويكرد،  اين  از  هال  استوارت 
بر  اساسي  تأثيرات  كه  مي‌كند  ياد  رويكردي 
در  گفتمان  زيرا  است.  داشته  بازنمايي  نظرية 
چنين ديدگاهي خود، موقعيت سوژه را تعريف 
از طريق آن، خود به صورت معنادار  مي‌كند و 
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بدگويان  براي  جوان  اين  شوق  و  شور  از  بهتر 
ندارد،  وجود  شده  داده  نسبت  استعمارگري  به 
با آن،  اين جوان سياهپوست  شور و شوقي كه 
به آن به اصطلاح سركوبگرانش خدمت مي‌كند. 
بزرگ‌تري  نشانه‌شناسانة  نام  با  من  مجدداً  پس 
روبه‌رو مي‌شوم: دالي وجود دارد كه نظامي قبلي 
قبلاً آن راتشكيل داده است )سرباز سياهپوستي 
نيز  فرانسوي مي‌دهد(؛ مدلولي  نظامي  كه سلام 
وجود دارد )كه در اينجا عبارت است از تلفيق 
دست  نظامي‌گري(؛  و  بودن  فرانسوي  عامدانة 
آخر حضور مدلول از خلال دال حضور دارد(( 

)بارت، 1380(. 
به  بازنمايي  كه  است  عقيده  اين  بر  بارت 
رخ  مرتبط  هم  به  اما  مستقل  فرايند  دو  واسطة 
مي‌دهد. اول، دال‌ها )عناصر تصوير( و مدلول‌ها 
متحد  و...(  پرچم  سرباز،  مفاهيم،  )همچون 
مي‌شوند و يك نشانه را خلق مي‌كنند. اين نشانه 
يك  دارد:  همراه  خود  با  صريح  و  ساده  پيامي 
سرباز سياه به پرچم فرانسه سلام نظامي مي‌دهد. 
يا  يافته  تكامل  پيام  اين  دوم،  مرحلة  در  سپس 
مدلول‌ها  از  ثانوي  مجموعه‌اي  به  نشانه  همان 
عنوان  به  آن  از  هال  كه  امري  مي‌خورد،  پيوند 
))زمينة ايدئولوژيك و پهناور دربارة استعمارگري 

معناي  نخست  اينجا،  در  مي‌كند.  ياد  فرانسه(( 
كامل شده به عنوان دال در دومين مرحلة فرايند 
توسط  كه  هنگامي  و  مي‌كند  عمل  بازنمايي 
خواننده با متني گسترده‌تر مرتبط مي‌شود، پيام يا 
معنايي ثانوي با چارچوبي ايدئولوژيك و دقيق‌تر 
زمينة  يا  مفهوم  اين  بارت  مي‌دهد.  بشارت  را 
ثانوي را ))تركيب هدفمند امپرياليسم فرانسوي و 
نظامي‌گري(( مي‌نامد و آن را همخوان با ))پيامي 

آن را آشكار مي‌كند:
))رويكرد نشانه‌شناختي روشي ارائه مي‌دهد 

بازنمايي‌هاي  از  شده  منتقل  معاني  تحليل  كه 
رولان  كار  در  قبلاً  مي‌سازد.  ممكن  را  بصري 
بارت در دهة 1960، همان طور كه ديديم، الگوي 
در  كاربردهايش  طريق  از  زبان‌شناختي سوسور 
حوزة بسيار وسيع‌تري از نشانه‌ها و بازنمايي‌ها 
توسعه يافت )تبليغات، عكاسي، فرهنگ عمومي، 
بارت،  كار  در  همچنين  و...(.  مد  مسافرت، 
زبان  در  نشانه  عنوان  به  منفرد  كلمات  عملكرد 
بيشتر  تلقي مي‌شود، در حالي كه  اهميت‌تر  كم 
كاربرد الگوي زبان در مجموعه‌اي گسترده‌تر از 
اعمال فرهنگي مطرح است(( )هال، 1997(. هال، 
رويكرد  به  توجه  با  را  بازنمايي  روش‌شناسي 
بهترين  شايد  مي‌گيرد.  پي  بارت  نشانه‌شناسي 
مجلة  از  او  معروف  مثال  همان  اينجا  در  نمونه 
پاري ماچ باشد. مسئله در اينجا از ))اسطوره در 
زمان حاضر(( شروع مي‌شود و بارت آن را چنين 

توضيح مي‌دهد: 
از  نسخه‌اي  و  نشسته‌ام  آرايشگاه  در  ))من 

جلد  روي  در  برمي‌دارم.  را  ماچ  پاري  مجله 
كه  است  شده  چاپ  سياهپوستي  جوان  عكس 
لباس نظامي فرانسه را در بردارد و سلام نظامي 
احتمالًا  و  مي‌نگرند  بالا  به  چشمانش  مي‌دهد. 
بر خم پرچم سه‌رنگ فرانسه دوخته شده‌اند. و 
از  اما چه  است.  معناي عكس  تمامي  همه  اين 
روي سادگي باشد يا نه، من آنچه را اين عكس 
خوبي  به  مي‌كند(  )دلالت  مي‌فهماند  من  به 
مي‌بينم: فرانسه امپراتوري بزرگي است و تمامي 
فرزندانش بدون تبعيض رنگ پوست، وفادارانه 
در زير پرچم او خدمت مي‌كنند و هيچ پاسخي 
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سياه  سرباز  پسران  و  فرانسوي  استعمار  دربارة 
اين  بارت  همچنين،  مي‌نمايد.  تعبير  وفادارش(( 
اسطوره15 مي‌نامد و  را سطح  سطح دوم دلالت 
در خوانش خود از اسطوره، امپرياليسم فرانسوي 
را به مثابة نيرويي اصلي در پس اين اسطوره در 
نظر مي‌گيرد. به عقيدة هال: ))اين مفهوم زنجيري 
هم  به  را  اميال  و  انگيزه  معلول‌ها،  و  علت  از 
پيوند مي‌دهد... از طريق اين مفهوم... يك پيكرة 
پرورانده  و  نهاده  اسطوره  در  جديد...  تاريخ 
مي‌شود... مفهوم امپرياليسم فرانسوي... دوباره به 
كليت جهان پيوند داده مي‌شود: به تاريخ عمومي 
به  استعماري‌اش،  ماجراجويي‌هاي  به  فرانسه، 
)هال،  داده مي‌شود((  پيوند  كنوني‌اش  مشكلات 

 .)1997
بارتي  ـ  سوسوري  نشانه‌شناسي  واقع،  در 
روشي است براي جستجوي معنا كه در درون 
كه  مي‌كند  عمل  بنياني  همچون  بازنمايي  آن 
نشانه‌ها  عنوان  به  را  كلمات  عملكرد  ))شيوة 

وجود  با  مي‌نمايد.  شناسايي  زبان((  درون  در 
سو، جستجو  يك  از  كه  است  معتقد  هال  اين، 
پروژة  كه  چيزي  همان  يا  معنا  يافتن  براي 
است  شده  بي‌اعتبار  مي‌خواند،  معنا16((  ))علم 

بزرگ‌تري  واحدهاي  به  معنا  ديگر،  از سوي  و 
گروه‌هاي  احكام،  ))روايت،  همچون  تحليل  از 
تصويري(( و همچنين گفتمان‌هايي كه به واسطة 
است.  شده  مرتبط  مي‌كنند،  عمل  بينامتني  امر 
اخير  ))پيشرفت‌هاي  كه:  است  باور  اين  بر  وي 
داد و  نشان  را  فرهنگ  تفسير  طبيعت ضرورت 
اين واقعيت مشخص شد كه تفاسير هرگز يك 
لحظة نهايي از حقيقت مطلق را توليد نمي‌كنند. 
در عوض، هر تفسير هميشه با تفسير ديگري در 
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مركزيت دهنده را به معناي كوشش براي تثبيت 
مي‌داند.  كانوني  نقطة  مثابة  به  آن  متقابل  نقطة 
از  جلوگيري  واقعه‌اي  چنين  براي  علاج  تنها 
و  )سلدن  است  طرف  دو  هر  گرفتن  مركزيت 
ويدوسون، 2-181 :1384(. اسميت در اين‌باره 
مي‌گويد: ))دريدا از طريق يك سلسله تحليل‌هاي 
ادعا  مؤلفاني چون روسو و هگل  فلسفي  متون 
قرائت‌هاي  متني  هر  از  مي‌توان  كه  است  كرده 
جايگزين و متناقض به دست داد... او استدلال 
در  اغلب  متن،  گوناگون  بخش‌هاي  كه  مي‌كند 
مي‌توانند  پانوشت‌ها  دارند،  قرار  هم  با  تعارض 
مقولات  يا  كنند،  بيان  را  اصلي  نهادة  خلاف 
محوري به شيوه‌هاي ناهمخوان به كار مي‌روند 
و در برابر مداقه از پا در مي‌آيند(( )اسميت، 211 

 .)1383:

دريدا با برتري دادن دال بر مدلول، نوشتار را 
))صرفاً متشكل از دال‌ها(( در نظر مي‌گيرد و اين 

امر ممكن نيست مگر با كنار زدن نشانه از متن، 
توقف  بدون  و  مستمر  ارجاع  به  معنا  نتيجه  در 

پي آن در زنجيره‌اي بي پايان، دنبال مي‌شود.(( در 
بازنمايي  به كمك روش‌شناسي  نيز  اينجا دريدا 
مي‌شتابد. هر چند از منظر ژاك دريدا و با تكيه 
نشانه‌ها  توسط  صرفاً  معاني  سوسور،  آراي  بر 
در محدودة  متون  در  ما  تفكر  و  خلق مي‌شوند 
امري  را  معنا  او  اما  مي‌شود  امكان‌پذير  نشانه‌ها 
وابسته به زمينه و بافت مي‌داند و ضمن آن كه 
از يك طرف نشانه را درون متن بري از هرگونه 
معناي پايدار و ثابت مي‌داند، از طرف ديگر آنها 
نظر مي‌گيرد و در  نمايش مكتوب در  نوعي  را 
نتيجه متن را به عنوان منبع وجودي معنا معرفي 
مي‌كند )باركر، 95 :2003؛ اسميت، 210 :1383 
و ميلنر و برايت، 164 :1385(. در واقع مي‌توان 
ادعا كرد كه وي متن را مترادف با زندگي واقعي 
در نظر گرفته است، همان طور كه او در جايي 
در باب ))آنتونن آرتو17(( و نمايش او چنين گفته 

بود )لش، 321 :1988(. 
متن  درون  در  معاني  كه  تفكر  اين  با  دريدا 
مبتني  كه  انديشه‌اي  با  دارند،  نامحدود  تكثري 
برمي‌خيزد.  مخالفت  به  است  مؤلف  تسلط  بر 
او آشكار مي‌كند كه ساختار هر متني در درون 
تحليل  از  كه  است  كانوني  نقطه‌اي  داراي  خود 
مي‌گريزد. اين تمايل به حفظ مركز در متن، از 
اصطلاحات  كه  است  غربي  تفكر  ويژگي‌هاي 
تا كاركردي مركزگونه  متعددي را آفريده است 
))هستي،  چون  مفاهيمي  بگذارد.  نمايش  به  را 
جوهر، ماده، حقيقت، صورت، نهايت، مقصود، 
خودآگاهي، انسان و...(( از جملة اين اصطلاحات 
هستند. با اين حال دريدا امكان انديشيدن بدون 
و  مي‌كند  رد  را  چارچوب  اين  گرفتن  نظر  در 
مفاهيم  اين  خنثي‌سازي  براي  تلاش  هرگونه 
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مي‌شود؟  گرفته  كار  به  ديگر  فرهنگ‌هاي 
و  مي‌كند  رجوع  معنا  به  دوباره  هال  استوارت 
آن را در چارچوبي از روش‌‌شناسي خاص فوكو 

بازخواني مي‌كند: 
معنادار در درون گفتمان  اعمال  معنا و   ...((
فوكو  نشانه‌شناسان،  همچون  مي‌شوند.  ساخته 
او  آنها،  بر خلاف  بود. هرچند  برساختگرا  يك 
به توليد دانش و معنا نه از طريق زبان بلكه از 
طريق گفتمان اهميت مي‌داد. بنابراين شباهت‌ها 
دو  اين  بين  ماهوي‌اي  تفاوت‌هاي  همچنين  و 

روش وجود دارد.(( 
موضوعات  توليدكنندة  ))گفتمان  كه  ايده‌اي 
معرفت است(( و اين ايده كه هيچ چيز معناداري 
خارج از گفتمان وجود ندارد، در نگاه نخست، 
به نظر مي‌رسند كه ظاهراً  متناقض  ديدگاه‌هايي 
به طور مستقيم ضد عقل سليم است. آيا فوكو 
مي‌گويد ـ آن‌گونه كه بعضي منتقدان او را متهم 
وجود  ازگفتمان  خارج  چيز  هيچ  ـ  كرده‌اند 
ندارد؟ در حقيقت، فوكو انكار نمي‌كند كه چيزها 
مي‌توانند وجودي مادي و واقعي در جهان داشته 
باشند. اما استدلال فوكو اين است كه هيچ چيزي 
هيچ معنايي خارج از گفتمان ندارد. همچنان كه 
لاكلاو و موفه  معتقدند: ))ما از اصطلاح گفتمان 
كه  مي‌كنيم  استفاده  حقيقت  اين  بر  تأكيد  براي 
است(( )لاكلاو  معنادار  اجتماعي،  پيكربندي  هر 
و موفه، 100 :1985(. مفهوم گفتمان دربارة اين 
بلكه  يا خير،  دارند  آيا چيزها وجود  كه  نيست 

دربارة اين است كه معنا از كجا مي‌آيد.
سرانجام، هال روش تحليل گفتمان به كار گرفته 
شده براي فهم عملكرد بازنمايي را شامل بررسي 

موارد زير مي‌داند:

دال‌ها به يكديگر بدل مي‌گردد و اين امر خود 
هميشگي  بودن  سيال  بر  دريدا  تا  است  عاملي 
معنا تأكيد ورزد )ميلنر و برايت، 164 :1385(. 
بر اين پايه، او باور داشت كه نوشتن به خودي 
خود، منجر به نوشتن بيشتر مي‌شود... به عقيدة 
كامل  طور  به  را  تمايز  نمي‌توان  هيچ‌گاه  وي 
)دريدا،  كرد  محدود  دوتايي  سيستم  درون  در 
بينامتنيت،  به همين دليل در چارچوب   .)1385
همواره نهايي18  معناي  يك  از  تصوري   هر 
بي‌نهايت متفاوت توجيه‌پذير است. همان‌طور كه 
روش  كه  است  معتقد  هال  استوارت  شد  ذكر 
نشانه‌شناسي بازنمايي را به زبان محدود مي‌سازد 
و از آن، نظامي بسته و ايستا خلق مي‌كند. هال 
از روش نشانه‌شناسي به دليل آنچه خروج سوژه 
اين  از  و  مي‌كند  انتقاد  مي‌نامد  زبان  مركز  از 

براي  را  راه  كه  گفتمان  تحليل  سوي  به  روش 
))قضاياي پهن دامنه‌تر دانش و قدرت((  حضور 

مي‌‌گشايد، هجرت مي‌كند. 
اما تحليل گفتمان در چارچوبي از عملكرد 
تحليل  روش  مثابة  به  چگونه  بازنمايي، 
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)بررسي شيوة حقيقت‌سازي در گفتمان(؛
5. رويه‌هايي درون نهادها در ارتباط با افراد 
تنبيه  رژيم‌هاي  ديوانه،  براي  پزشكي  )درمان 
براي مجرم، اعمال اصول اخلاقي شديدتر براي 
منحرف جنسي( كه رفتارشان بر طبق اين ايده‌ها 

تنظيم و سازمان يافته است؛
6. بررسي شيوه‌هاي نوين صورتبندي مفاهيم 
جديد در هر گفتمان و تأكيد بر جاري بودن و 
ساري بودن مفاهيم درون گفتمان )هال، 1997(.

نمونه‌اي براي بررسي
باب  در  مفصلش  مقالة  ادامة  در  هال  استوارت 
))لاس  نام  به  نقاشي  تابلوي  يك  از  بازنمايي 
مشهور  نقاش  اثر  كه  مي‌گويد  سخن  منيناس(( 
نكات  برخي  تا  مي‌باشد  ولاسكوئز  اسپانيايي 
به  و  بازنمايي  روش  ـ  تئوري  دربارة  را  اصلي 
ويژه دربارة نقش سوژه مطرح نمايد. اين نقاشي 
از آن جهت نمونه‌اي خاص براي بررسي است 
آن  تبع  به  و  اشيا(  نظم  )در  فوكو  عقيدة  به  كه 
تثبيت  و  نهايي  معناي  هرگونه  از  خالي  هال، 
شده است. هال صحنة نقاشي را چنين توضيح 
مي‌دهد: ))... ولاسكوئز بر روي يك نقاشي تمام 
قد از پادشاه و ملكه كار مي‌كرد و اين كه زوج 
سلطنتي هماني است كه در آيينة بر روي ديوار 
پشتي بازتاب شده است. پرنسس و همراهانش 
نيز به ايشان نگاه مي‌كنند و نقاش، به عقب گام 
بازتاب  مي‌كند.  نگاه  خيره  آنها  به  و  برمي‌دارد 
تصوير زوج سلطنتي ماهرانه در نقاشي، نمايش 
داده شده است. اين شرحي است كه اساساً فوكو 
را  اتاق  داخل يك  منيناس  است. لاس  پذيرفته 
اتاقي  يا  نقاشي  استوديوي  شايد  مي‌دهد:  نشان 

1. جملاتي كه پيرامون موضوعي خاص به 
ما نوع معيني از معرفت را القا مي‌كنند؛

2. قواعدي كه شيوه‌هاي معين صحبت كردن 
دربارة اين موضوعات را تعيين مي‌كنند و مانع از 
بروز و ابراز شيوه‌هاي ديگر سخن گفتن در اين 

باب مي‌شوند؛

گفتمان  به  روش‌هايي  با  كه  افرادي   .3
زن  ديوانه،  مرد  )همانند  مي‌دهند  شخصيت 
با  جنسي(  منحرف  فرد  مجرم،  هيستريك، 
افراد  اين  شخصيت  باب  در  كه  ويژگي‌هايي 
مشخص  را  شيوه‌اي  كرد،  پيش‌بيني  مي‌توان 
مي‌كند كه دانش دربارة آن موضوع، در آن زمان 

ساخته شده است؛
موضوع  اين  پيرامون  دانش  اين  چگونه   .4
برخاستن  به  و  است  يافته  اقتدار  خاص، 
))حقيقت(( در يك لحظة تاريخي معين مي‌پردازد 
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يافته است. فوكو نشان مي‌دهد كه معناي تصوير 
پيچيده  نمايشي  ـ  ميان  مجموعة  اين  طريق  از 
مشاهده(  قابل  مي‌بينيد،  )آنچه شما  بين حضور 
در  آنچه  ببينيد،  نمي‌توانيد  شما  )آنچه  فقدان  و 

درون قاب جانشين شده است( توليد مي‌شود.

داده  نشان  آنچه  طريق  از  بيشتر  بازنمايي 
نمي‌شود كار مي‌كند تا آنچه هست... در حقيقت، 
و  جانشيني‌ها19  از  شماري  كه  مي‌رسد  نظر  به 
همنشيني‌ها20 در اينجا اتفاق مي‌افتد. براي مثال، 
به نظر مي‌رسد سوژه و مركز نقاشي كه ما به آن 
نگاه مي‌كنيم، پرنسس اسپانيا باشد. البته، كساني 
ملكه(  و  )پادشاه  نشسته‌اند  نقاش  روبه‌روي  كه 
نيز مركز يا سوژه هستند كه ما نمي‌توانيم ببينيم 
اما همگان به ايشان نگاه مي‌كنند. مي‌توان چنين 
نتيجه‌اي گرفت، زيرا آيينة روي ديوار كه در آن 

منظره  اسكوريال.  اسپانيا،  پادشاهي  كاخ  در  را 
كه در فرورفتگي‌هاي عميق‌تر آن، تاريكي غالب 
است، در نوري كه از پنجره‌اي در سمت راست 
مي‌تابد، نيز غوطه‌ور است. فوكو مي‌گويد ما به 
تصويري نگاه مي‌كنيم كه به نظر مي‌آيد نقاش در 
مقابل به ما مي‌نگرد. در سمت چپ، خود نقاش 
يعني ولاسكوئز در حالي كه به روبه‌رو مي‌نگرد، 
و  است  كردن  نقاشي  حال  در  او  دارد.  حضور 
قلم مويش افراشته شده است...(( )هال، 1997(. 
نقاشي مذكور علاوه بر اين كه به ما تصوير 
پادشاه و ملكة اسپانيا را بازنمايي مي‌كند، دربارة 
چگونگي بازنمايي و موقعيت سوژه نيز مطالبي 
ارائه مي‌كند و در حقيقت توليدكنندة دانشي از 
انعكاسي  اينجا،  در  بازنمايي  است.  خود  نوع 
تعبير  به  نيست.  واقعيت  تقليد  يا  ازحقيقت 
نقاشي  در  صحنه،  در  حاضر  موجود  هر  هال: 
آن در  آنچه  همچنان،  اما  است.  مشاهده   قابل 
هست، بر چگونگي خوانش ما وابسته است. هر 
آنچه به چشم نمي‌خورد و هر آنچه در تصوير 
شما  است.  شده  برساخته  همه  مي‌شود،  ديده 
نمي‌توانيد ببينيد چه چيزي بر روي بوم، نقاشي 
شده، اگرچه به نظر مي‌رسد كه اين نكتة اصلي 
تمام نقاشي باشد. نمي‌توانيد ببينيد كه همگان به 
مقابل  در  كساني  كه چه  اين  مي‌كنند،  نگاه  چه 
كه  كنيم  فرض  كه  اين  مگر  نشسته‌اند،  نقاش 
بازتاب تصوير آنها در آيينه منعكس شده است. 
آنها هم در تصوير هستند و هم نيستند. يا فراتر 
حضور  جانشيني  نوعي  طريق  از  آنها  اين،  از 
طور  به  زيرا  ببينيم،  را  ايشان  نمي‌توانيم  دارند. 
مستقيم بازنمايي نشده‌اند: اما فقدانشان بازنمايي 
انعكاس  پشتي  آيينة  در  بازتابشان  است.  شده 
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پادشاه و ملكه بازتاب شده‌اند نيز در كل، تقريباً 
در مركز ميدان ديد در تصوير قرار دارد. بنابراين، 
اين  مركز  سلطنتي،  زوج  و  پرنسس  تعبيري  به 
صحنه را به صورتي مشترك، اشغال كرده‌اند و 
سوژه‌هاي اصلي نقاشي محسوب مي‌شوند. اينها 
همه به جايي كه شما از آن نگاه مي‌كنيد ـ جايي 
كه شما در مقام بيننده، از بيرون به آدم‌هاي داخل 
نقاشي می‌نگرید ـ  بستگي دارد. چنانچه، استدلال 
فوكو را بپذيريد، آنگاه دو سوژه و دو مركز در 
نقاشي وجود دارد. و تركيب تصوير ـ گفتمانش 
ـ به ترديد ما ميان اين دو سوژه مي‌انجامد، بدون 
اين كه حتي در نهايت تصميم بگيريم كه كدام 
يك، سوژة اصلي نقاشي است. به نظر مي‌رسد 
كه بازنمايي در نقاشي ثابت و شفاف است: هر 
چيزي در جاي خود، اما تصور ما، شيوه‌اي كه ما 
به تصوير نگاه مي‌كنيم، ترديد ميان دو مركز، دو 
سوژه، دو زاوية ديد و دو معنا را ايجاد مي‌كند. 
بدون اين كه به حقيقتي مطلق از معناي تصوير 
را در يك  ما  تعمداً  نقاشي  نائل شويم، گفتمان 
نگاه  آميزي  نوسان  فرايند  در  و  تعليق  وضعيت 
مي‌دارد. معنا همواره در فرايند پديداري است، 

تفاوت مي‌پذيرد  با اين حال معناي نهايي دائماً 
)هال، 1997(. 

بر اين مبنا، بازنمايي در اين نقاشي حداقل از سه 
بخش قابل رؤيت است:

1. نگاه تماشاگران عناصر و روابط متفاوت 
تجميع  كلي،  معنايي  قالب  در  را  تصوير  در 
مي‌كند و متحد مي‌سازد. اين سوژه بايد حضور 
داشته باشد تا معناي نقاشي لحاظ شود، هر چند 

كه او در نقاشي بازنمايي نشده است. 
او  مي‌كند.  نقاشي  را  صحنه  اين  نقاش   .2
او  بنابراين  دارد.  حضور  مكان  دو  در  همزمان 
بايد در يك لحظه در جايي كه تماشاگران قرار 

دارند بايستد.
درون  در  را  خود  بايد  نقاش  همزمان   .3
تصوير نيز قرار دهد و خود را در آن بازنمايي 
كند در حالي كه نيم‌نگاهي به آنجايي كه تماشاگر 
حضور دارد داشته باشد. همچنين بر مبناي نظر 
داراي  صحنه  كه  بگوييم  است  ))ممكن  هال 
مفهومي است و در مجموع در ارتباط با شخص 
درباري است كه در پلكان عقبي ايستاده است، 
از آنجايي كه او نيز همه چيز را برانداز مي‌كند 
اما )مثل ما و مانند نقاش( تا حدودي بيرون از 

آن است(( )هال، 1997(.

نتيجه‌گيري
مبتني  روش‌شناختي  ـ  نظري  دوگانة  بازنمايي، 
بر سه رويكرد مختلف است. اين سه رويكرد و 
آنچه از بين آنها مطلوب استوارت هال و سنت 
است،  شده  واقع  فرهنگي  مطالعات  بيرمنگامي 
اين جمع‌بندي را به دست مي‌دهد. سه رويكرد 
نظري ـ روش‌شناختي موجود در باب بازنمايي 
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به ترتيب بررسي هال عبارت‌اند از:
الف( رويكرد انعكاسي كه نظام‌هاي بازنمايي 
را منعكس كنندة جزء به جزء آنچه اتفاق افتاده 

است مي‌پندارد؛
مخالف  جهتي  در  كه  عامدانه  رويكرد  ب( 
استدلال مي‌كند كه مؤلف  انعكاسي،  با رويكرد 

خالق منحصر به فرد معنا در جهان است؛
ج( رويكرد برساختگرايانه كه هيچ شيء يا 
فردي را عامل تثبيت معنا در نظر نمي‌گيرد، معنا 
را برساخته‌اي از نظام‌هاي بازنمايي مي‌داند و به 
طور كلي براي هيچ فرايندي بيرون از بازنمايي 

توان توليد معنا قائل نيست. 
برمي‌گزيند  را  رويكرد سوم  هال،  استوارت 
چندگانه  يك  پرورش  را صرف  خود  تلاش  و 
از يك سو سعي در پرورش همزمان  مي‌سازد، 
دليل  همين  به  و  دارد  بازنمايي  روش  ـ  نظريه 
نشانه‌شناسي  سوسور،  زبان‌شناسي  سوي  به 
فوكو  گفتمان‌پژوهي  و  دريدا  واسازي  بارت، 
مي‌رود كه همگي تركيبي از دوگانه‌هاي نظري ـ 
روش‌شناختي را در خود مستتر دارند، از سوي 
كه  مي‌دهند  اجازه  او  به  دوگانه‌ها  همين  ديگر 
دو رويكرد نخست را ساده‌تر كنار بگذارد و به 
سوي رويكرد برساختگرايانه عزيمت نمايد. در 
اين راه نمونه‌هاي متعددي را به طور دقيق برسي 
تحليل  كمك  با  راهنمايي  چراغ  زبان  مي‌كند: 
سوسوري ـ بارتي درون خود هم روش‌شناسي 
يك بررسي موردي را به همراه دارد هم تحليلي 
نشانه‌شناسي  و  زبان‌شناسي  بر  مبتني  نظري 
است، تحليل نشانه‌شناختي بارت از يك تصوير 
متفاوت  لباس‌هاي  نشانه‌شناسي  كشتي،  مسابقة 
زمان  در  ))اسطوره  آن،  مختلف  دلالت‌هاي  و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


22

**کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی.

The Work of Representation :1. مقالة هال با عنوان
2. circuit of culture.
3. giving and taking of meaning.
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5. mind-set.
6. knowledge
7. power.
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10. The Subject and Power.
11. homosexual.
12. subject-position.
13. Laclau.
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15. level of myth.
16. science of meaning.
17. Antonin Artaud.
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19. substitution.
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بارت  مشهور  )نشانه‌شناسي  بارت  حاضر(( 
پرچم  به  سياهپوست  نظامي يك  پيرامون سلام 
معاينة  از  تصويري  گفتمان  تحليل  فرانسه(، 
بيمار رواني توسط فوكو )چاركوت و عملكرد 
هيستري(، تحليل تابلوي مشهور ))لاس منيناس 
در  جزئيات  تمام  با  همه  و  همه  ولاسكوئز(( 
به چشم  بازنمايي  روش‌شناختي  ـ  نظري  بسط 
روش  ـ  تئوري  خالق  اصلي  قصد  مي‌خورد. 
بازنمايي برجسته‌سازي اين دوگانه نيست اما اين 
از  هال  نظري  بسط  بر  فرع  حكم  در  كه  مقاله 
بازنمايي است تا همينجا هم مي‌تواند ادعا كند 
كه بازنمايي، يك دوگانة نظري ـ روش‌شناختي 
است دقيقاً با همان ابهام نهفته در پس زبان‌شناسي 
سوسوري، نشانه‌شناسي بارتي، واسازي دريدايي 
و گفتما‌ن‌پژوهي فوكويي. ابهامي كه هر تلاشي 
براي تفكيك دو بعد تئوريك و روش‌شناختي را 
بعد پيش  تا آستانة ورشكستگي هر  از يكديگر 
يكديگر  با  آنها  تركيب  از  حال  عين  در  مي‌برد 
هال  استوارت  مي‌كند.  خلق  فكري  چالش  يك 
و عملكرد بازنمايي نيز واجد چنين ويژگي‌هايي 
است. از سويي تفكيك مشخص و مشهود بعد 
تا حدودي  آن  روش‌شناسي  از  بازنمايي  نظري 
و  مي‌انجامد  بازنمايي  عملكرد  سلاح  خلع  به 
آن،  تركيب  شناختن  به رسميت  ديگر  از سوي 
دامنه‌دار  بحث‌هاي  بر  است  سرآغازي  خود 
وضعيت  پيرامون  اجتماعي  علوم  روش‌شناسان 

مبهم روش تحقيق در مطالعات فرهنگي.
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